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نگاهی به تعریف »معنا« و »واقعیت« نزد ژان بودریار و بازتاب آن در هنر پست مدرن1
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مینا محمدی وکیل 2

چکیده
پست مدرنیســم، چه در نظریه و چه در هنر، با وضعیتی معناگریز و شــناخت ناپذیر مواجه است و تعیّن ستیزی و 
عدم قطعیت از بن مایه های اصلی آن به شمار می آید. بودریار به عنوان یکی از اثرگذارترین نظریه پردازان و ناقدان 
پست مدرنیسم، محور اصلی بحث خود را نقد رســانه های ارتباطی جدید، بی معنا شدن نشانه ها و طرح مباحثی 
چون بیش واقعیت، از دســت رفتن واقعیت و وانموده ها قرار داده اســت. او ضمن به چالش کشــیدن پیکربندی 
فرهنگی دوره پست مدرن، بر این باور است که در دنیای امروز هر چه رسانه های مجازی پیشرفت کرده و به واسطه 
آن حجم اطلاعات فزونی یافتــه، دلالت و معنا تنزل یافته اســت؛ به طوری که در عصر حاضر دیگر دســت یابی به 
واقعیت ناممکن گردیده اســت. گرچه نظریات وی توســط برخی اندیشــمندان به صورت جدی نقد شده اند، اما 
هم چنان یکی از موثرترین آرا در اندیشه پسامدرن به شمار می آید. مقاله حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی  صورت 
گرفته و ضمن شــرح نظریات بودریار در باب معنا و واقعیت آثار برخی هنرمنــدان را از منظر آرای این متفکر مورد 
خوانش و تحلیل قرار داده است. طبق یافته های پژوهش، مباحثی چون ناپدیدی معنا و از دست رفتن واقعیت در 
آثار بولین، بیش واقعیت و وانموده در پیکره های هانسون و ادی، تســلط همه جانبه فضای مجازی در آثار پایک، 
تضارب میان واقعیت و تصویر در اثری از مالر و فضای متکثر در منظره سازی های ادواردز و هم چنین آثار فتوکلاژ 
هاکنی، ضمن مشابهت مفهومی با تعاریف بودریار از »معنا« و »واقعیت«، همگی موید تعامل میان نظریه و عمل در 

مصادیق هنر پست مدرن هستند. 

واژه  های کلیدی:ژان بودریار، از دست رفتن معنا، حادواقعیت، پایان واقعیت، هنر پست مدرن .
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ژان بودریــار  )1929- 2006(، از متفکــران برجســته 
جنجال برانگیــز  نویســندگان  از  یکــی  و  معاصــر 
نشانه شناســی،  ادبــی،  نظریــات  حــوزه  در 
او  اســت.  پست مدرنیســم  نقــد  و  جامعه شناســی 
در زندگــي فکــري خــود، از مراحــل متنوعــي گــذر 
پرداخــت.  گوناگونــي  مســایل  به توضیــح  و  نمــود 
شــاید علاقمنــدی او را بیش تــر در نقــد رســانه هاي 
ارتباطــي و اثــرات فضــای مجــازی بتــوان یافــت. 
شــکل گیري  نحــوه  در  تغییــر  ادعــاي  بــا  بودریــار 
نشــانه ها و رونــد دلالتــي آن هــا در دوران معاصــر، 
ارزش هــاي ثابــت و نشــانه هاي طبیعــي را از دســت 
چشــم گیر  شــدن  بي معنــا  بــر  و  دانســت  رفتــه 
از  بســیاری  نمــود. در  تاکیــد  و مفاهیــم  نشــانه ها 
جامعــه   ،)1968( ابژه هــا  نظــام  جملــه  از  او  آثــار 
ــانه  ــی نش ــاد سیاس ــوی اقتص ــه س ــی )1970(، ب مصرف
)1972( و... می تــوان ارزیابــی، نقــد و تردیــد وی 
را نســبت بــه نظریــه اقتصــادی مارکــس  مشــاهده 
ــه های  ــد )1973(، اندیش ــهِ تولی ــاب آین ــرد. او در کت ک
مارکــس را در زمینــه تولیــد بــا صراحــت نقــد و رد 
کــرد. نوشــته های انتقادآمیــز و مهیــج بودریــار در 
ــودن  ــون وانم ــتم، هم چ ــده بیس ــای 70 و 80 س دهه ه
اکثریت هــای  ســایهِ  در   ،)1981( وانموده هــا  و 
ــع  ــژه ای را در مجام ــگاه وی ــوش )1978( و... جای خام
ــالات وی  ــه مق ــت آورد. مجموع ــی به دس ــی و ادب علم
در رابطــه بــا جنــگ خلیــج فــارس در ســال 1991، 
کــه تحــت عنــوان جنــگ خلیــج اتفــاق نیفتــاده 
بســیاری  منتقــدان  نظــر  گردیــد،  منتشــر  اســت  
را بــه ســمت خــود جلــب کــرد و مــورد بحــث و نقــد 
فــراوان قرارگرفــت. گرچــه بودریــار در دانشــگاه بــه 
ــود  ــا خ ــت، ام ــتغال داش ــی اش ــس جامعه شناس تدری
را جامعه شــناس نمی دانســت، او بیش تــر خــود را 
اهــل متافیزیــک می خوانــد. و بــا آن کــه غالبــاً از وی 
به عنــوان یــک متفکــر پســت مدرن یــاد می شــود، 
ــت و آن را  ــول نداش ــت مدرن را قب ــود او واژه پس ــا خ ام
اندیشــه های  و  آرا  برمی شــمرد.  تعریــف  غیرقابــل 
بودریــار متاثــر از متفکرانــی چــون کارل مارکــس، 
لویــی   ، نیچــه  فریدریــش   ، دوسوســور  فردینــان 
آلتوســر  ، ژرژ باتــای  ، رولان بــارت  ، مارســل مــوس 

ــوده اســت. در نظریــه از بیــن رفتــن    و هانــری لوفــور   ب
ــد  ــرح داده خواه ــد ش ــطرهای بع ــه در س ــت، ک واقعی
ــخصاً  ــاختارگرایان و مش ــار پساس ــش از بودری ــد، پی ش
دریــدا، اشــاراتی کلــی در بــاب آن ارایــه نموده انــد. »بــر 
پایــه نظــر پساســاختارگرایان، مشــاهدات مــا فقــط بــه 
ــزی  ــتند و چی ــا چیس ــاهدات م ــه مش ــد ک ــا می گوین م
دربــاره شــرایط واقعــی جهــان نمی گوینــد. ]...[ هیــچ 
روشــی بــرای رســیدن بــه معنــای »غایــی« چیــزی 
ــود،  ــغ می ش ــا دری ــه از م ــا، همیش ــدارد. معن ــود ن وج
و برخــلاف ایــن را پذیرفتــن در حکــم تــن دادن بــه 
اســطوره اســت« )گراندبــرگ، 1392: 20- 21(. امــا 
همان گونــه کــه خواهیــم دیــد بودریــار بــا بســط و 
ــه  ــازه ای ب ــاد ت ــت، ابع ــا و واقعی ــف معن ــل تعاری تفصی
ایــن مفاهیــم بخشــید. جســتار حاضــر بــه دنبــال 
ــا و  ــاب معن ــار در ب ــتراک آرای بودری ــوه اش ــن وج یافت
واقعیــت به عنــوان مفاهیــم بنیادیــن در دوران معاصــر 
و رویکــرد هنرمنــدان تجســمی بــه ایــن مفاهیــم 

اســت. 

روش پژوهش
آثــار  پــاره ای  بــا هــدف تحلیــل  پژوهــش حاضــر 
پســت مدرن و قیــاس آن هــا بــا آرای ژان بودریــار در 
بــاب تعریــف »معنــا« و »واقعیــت«، ســعی در ادراک 
پســت مدرن  هنــر  مفهومــی  لایه هــای  عمیق تــر 
ــی- ــای توصیف ــوع پژوهش ه ــش از ن دارد. روش پژوه
ــام  ــتنتاجی انج ــردی اس ــا رویک ــه ب ــت ک ــی اس تحلیل
دســته  در  هــدف  لحــاظ  بــه  و  اســت  پذیرفتــه 
روش  می گیــرد.  قــرار  بنیــادی  پژوهش هــای 
مکتــوب  اســناد  بــر  مبتنــی  اطلاعــات  گــردآوری 
کتابخانــه ای و مســتندات اینترنتــی اســت. جامعــه 
آمــاری مــورد مطالعــه شــامل آثــاری از هفــت هنرمنــد 
)لیــو بولیــن  ، دوآن هانســون  ، دان ادی ، نــام جــون 

پایــک  ، لوپولــدو مالــر  ، بنجامیــن ادواردز  
 و دیویــد هاکنــی ( خواهــد بــود کــه نمونه هــای روشــنی 
جهــت ایضــاح نظریــات بودریــار در خصــوص از دســت 
ــمی  ــای تجس ــوزه هنره ــت در ح ــا و واقعی ــن معن رفت
دســت  از  وانمــوده،  چــون  مفاهیمــی  می باشــند. 
رفتــن واقعیــت، ظهــور فراواقعیــت، ســلطه فضــای 
ــای  ــر و فض ــت و تصوی ــان واقعی ــارب می ــازی، تض مج
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ــر از  ــی ب ــه نوع ــی ب ــار همگ ــوال بودری ــه در اق ــر، ک متکث
دســت رفتــن معنــا و واقعیــت در دوره پســت مدرن 
تاکیــد دارنــد، در آثــار مــورد مطالعــه نمــودی تجســمی 

یافته انــد.

پیشینه پژوهش 
بــر پایــه موضــوع مقالــه، کــه بــر تعاریــف معنــا و 
ــات  ــی مکتوب ــز دارد، برخ ــار تمرک ــزد بودی ــت ن واقعی
وی بیــش از ســایر آثــار مــورد توجــه قــرار خواهــد 
داشــت؛ از آن جملــه بایــد بــه کتاب هایــی هم چــون 
در »ســایه اکثریت هــای خامــوش« )1381(، »فوکــو 
مصرفــی«  »جامعــه   ،)1384( کــن«  فرامــوش  را 
)1390(، »نظــام اشــیا« )1395( و »چــرا همــه چیــز 
نمــود.  اشــاره   ،)1396( نشــده؟«  ناپدیــد  تاکنــون 
ــا  ــط ب ــالات مرتب ــاره ای مق ــور پ ــع مذک ــر مناب ــلاوه ب ع
موضــوع حاضــر را -کــه بــا بخش هایــی از پژوهــش 
به عنــوان  می تــوان  نیــز   - دارنــد  قرابــت  حاضــر 
پیشــینه پژوهــش در نظــر گرفــت. علی رضایــی و 
تحلیلــی  »مطالعــه  مقالــه  در   ،)1398( مرادخانــی 
پایــان بازنمایــی واقعیــت در نقاشــی پــاپ آرت بــا 
تکیــه بــر رویکــرد پســت مــدرن بودریــار« ضمــن توجــه 
ــن  ــخ و تبیی ــول تاری ــت در ط ــر و واقعی ــبت هن ــه نس ب
ــه،  ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــان آن دو، ب ــش می چال
هنــر پــاپ بــا جای گزینــی و بازتولیــد نشــانه های 
واقعــی بــر شــیوه تولیــد اثــر هنــری تاثیــر اساســی 
گذاشــته اســت. لکــن، جنبــش پــاپ آرت بعــد از 
مدت هــا نشــانه هایی از واقعیــت عینــی را به عرصــه 
ــه  ــش ضدبازنمایان ــق جنب ــد و منط ــی بازگردانی نقاش
هنــر انتزاعــی و دیگــر ســبک های هنــر مــدرن را 
مــورد تردیــد قــرار داد. فرح بخش پــور و شــایگان 
فــر )1399(، در پژوهش»بررســی نظــام نشــانه ای 
وانمودگــی از نظــر بودریــار و تطبیــق آن بــر گســتره 
ــن«  ــری لوای ــار ش ــر آث ــد ب ــا تاکی ــامدرن ب ــی پس عکاس
را در عرصــه عکاســی  بودریــار  وانمودگــی  نظریــه 
پســت مدرن مــورد دقــت قــرار داده انــد و نهایتــاً بــه 
بی اعتبــاری امــر اصیــل در هنــر معاصــر و بازتولیــد 
اشــاره  پســت مدرن  عکاســان  آثــار  در  وانموده هــا 
ــی )1396(،  ــاری قه ــل و بلخ ــدی وکی ــد. محم می کنن
در مقالــه »جســتاری در بــاب نمــود پیکــر انســان در 

ــا اشــاره  ــر نظریــات بودریــار« ب ــا تاکیــد ب هنــر معاصــر ب
ــدرن،  ــت م ــگاه پس ــان در ن ــاوت انس ــگاه متف ــه جای ب
بحــث کالاشــدگی انســان، بحــران هویــت، پایــان 
جنســیت و بــدن قطعــه قطعــه شــده، نشــان می دهنــد 
کــه تکثــر نشــانه ها و مشــابهت آ ن هــا در نظام هــای 
مختلــف معنایــی باعــث محــو شــدن مــرز واقعیــت 
ــری  ــار هن ــان در آث ــن انس ــود ت ــته و نم ــوده گش و وانم
ــان  ــت. منصوری ــه اس ــن نظری ــع همی ــز تاب ــر نی معاص
)1391(، در مقالــه »وانمایــی: تاریخچــه و مفهــوم، 
نگاهــی بــه الزامــات وانمایــی بــرای جامعــه و هنــر 
معاصــر از منظــر ژان بودریــار« رونــد شــکل گیری 
مفهــوم وانمایــی و نهایتــاً رســیدن بــه نوعی اســتراتژی 
بی معنایــی و نفــی صــورت تعالی خواهانــه توســط 
ــلاوه  ــت. ع ــرح داده اس ــامدرن را ش ــر پس ــوژه در هن س
ــالات  ــی، مق ــان فارس ــه زب ــور ب ــای مذک ــر پژوهش ه ب
دربــاره  اخیــر  ســال های  در  متعــدد  کتاب هــای  و 
مفاهیــم مرتبــط بــا بحــث حاضــر منتشــر گردیــده 
ــوم  ــه »مفه ــه مقال ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــت، به عن اس
ــا  ــل بارویچوت ــار« از جووی ــر: ژ. بودری ــدن معاص ابرتم
)2010( اشــاره نمــود؛ کــه در آن، نویســنده مفاهیمــی 
ــرح داده  ــار را ش ــزد بودری ــت ن ــا و واقعی ــون معن هم چ
ــت و  ــون اصال ــی چ ــیدن مفاهیم ــش کش ــه چال ــا ب و ب
نــوآوری و اعتبــار فلســفی ـ جامعــه شــناختی ایــن 
ــه شــباهت ها و تفاوت هــا  مفاهیــم در جامعــه معاصــر ب
تمــدن کلاســیک غــرب و ابرتمــدن معاصــر در اندیشــه 
بودریــار می پــردازد. آیــدن هیــر )2011(، در مقالــه  
ــار را  ــت بودری ــازی« حادواقعی ــت و دولت س »فراواقعی
در عرصــه سیاســت مــورد خوانــش قــرار داده اســت 
و نشــان می دهــد کــه بنــا بــه نظــر بودریــار امــروزه، 
واقعیــت  جای گزیــن  شــده  شبیه ســازی  جهانــی 
بــا درک واقعیتــی  از چیزهــا  گردیــده و ادراک مــا 
کــه هرگــز وجــود نداشــته، مخــدوش شــده اســت. 
بــا ویژگی هایــی  بنابرایــن، موجــودات و پدیده هــا 
آغشــته می شــوند کــه ندارنــد و نمی تواننــد داشــته 
ــه  ــود ک ــار می ش ــه ای رفت ــه گون ــا ب ــا آن ه ــا ب ــند، ام باش
انــگار دارای آن ویژگی هــا هســتند. در چارچــوب 
ــع  ــاد جوام ــه ایج ــل ب ــر در تمای ــن ام ــازی، ای دولت س
چشــم اندازی  منعکس کننــده  کــه  سیاســی، 
هســتند،  غربــی  دولــت  از  غیرواقعــی  و  آرمانــی 
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ن
در   ،)2017( فــردی  جاناتــان  می گــردد.  آشــکار 
ــد«  ــدی نولن ــر ک ــدن: هن ــد ش ــیئیت و ناپدی ــه »ش مقال
در  آن  بازتــاب  و  بودریــار  نــزد  معنــا  ناپدیــدی  از 
ــار مفهومــی هنرمنــد معاصــر، نولنــد،  مجســمه ها و آث
بهــره گرفتــه اســت. در تمامــی مــوارد یــاد شــده و 
ــی  ــت مبان ــود قراب ــا وج ــر ب ــابه دیگ ــای مش پژوهش ه
ــه  ــا ب ــران معن ــت و بح ــف واقعی ــث تعری ــه بح ــری ب نظ
ــه  ــن آن ک ــت؛ ضم ــده اس ــه نش ــز پرداخت ــور متمرک ط
ــر در  ــه حاض ــه در مقال ــورد مطالع ــار م ــک از آث ــچ ی هی
پژوهش هــای پیشــین از منظــر نظریــات بودریــار 

مــورد نقــد و تحلیــل قــرار نگرفته انــد.

وانموده ها و از دست رفتن واقعیت
یکــي از اثرگذارتریــن نظریــات پســت مدرن در بــاب 
ــط  ــي، توس ــر واقع ــن ام ــت رفت ــانه و از دس ــوم نش مفه
بودریــار مطــرح شــد؛ گفتارهــاي تاحــدي مبالغه آمیــز 
او -کــه پــس از دهــه 1970 منتشــر گردیــد- حــاوي 
دســت  از  قبیــل  از  جنجال برانگیــزي  پیام هــاي 
ــه پیدایــش  ــود کــه ســرانجام منجــر ب رفتــن واقعیــت ب
مفهــوم جدیــدي بــا عنــوان حادواقعیــت   گردیــد. 
بودریــار آغــاز توجــه انســان بــه واقعیــت را همــان 
ــر او  ــه تعبی ــمرد، ب ــی برمی ش ــر واقع ــودی ام ــه ناب لحظ
ــه عرصــه وجــود  ــا ب »دنیــای واقعــی همــان زمــان کــه پ
می گــذارد، بــه شــکلی متناقــض، شــروع می کنــد 
ــش  ــر دان ــوای بی نظی ــا ق ــان ب ــدن. انس ــد ش ــه ناپدی ب
خــود در همــان حــال کــه بــه دنیــا معنــا و ارزش و 
ــاز  ــم آغ ــی را ه ــدی انحلال ــد، فراین ــت می بخش واقعی
ــل  ــای منح ــه معن ــظ ب ــردن  در لف ــل ک ــد )تحلی می کن
کــردن  اســت(« )بودریــار، 1396: 28- 29(. بودریــار 
ــا  ــد م ــی ش ــته، مدع ــرن گذش ــای 70 و 80  ق در دهه ه
در عصــر وانموده هــا بــه ســر می بریــم. ایــن فراگــرد 
از  اطلاعاتــی  تکنولوژی هــای  گســترش  و  رشــد  از 
جملــه کامپیوتــر و رســانه های مجــازی شــروع و بــه 
ــداوم  ــوده ت ــزگان وانم ــب رم ــر حس ــه ب ــازمان جامع س
می شــود  مدعــی  صراحــت  بــه  او  می کنــد.  پیــدا 
افــق  در  می خواهــد  »معنــا  حاضــر  عصــر  در  کــه 
ارتباطــات ناپدیــد شــود. رســانه ها صرفــاً جایــگاه 
ایــن ناپدیــدی هســتند، آن ناپدیــدی کــه همــواره 
ــن  ــون ای ــت. اکن ــود اس ــای موج ــا قدرت ه ــی ب چالش

فوریــت احســاس می شــود کــه بــه تدویــن نظریــه  
ــباع  ــران اش ــوان فتنه گ ــانه ها به عن ــاره  رس ــازه ای درب ت
)بودریــار 1384ب: 95(.  بپردازیــم«  اطلاعاتــی... 
بودریــار بــا به کارگیــری اصطــلاح معــروف مارشــال 
مــک لوهــان  »انفجــار از درون« می گویــد؛ در دوران 
ــت در  ــوده و واقعی ــا وانم ــر ی ــان تصوی ــرز می ــی م کنون
معــرض انفجــار درونــی قــرار می گیــرد. »برخــلاف 
نظــر مــک لوهــان -کــه تلویزیــون را رســانه ای ســرد 
می خوانــد کــه کمــال کار خــود را مدیــون فعالیــت 
اســت  معتقــد  ]بودریــار  اســت-  مخاطــب  فکــری 
کــه[ ایــن رســانه ای نیســت کــه هم دلــی همگانــی 
ــان  ــاً بی ــون صرف ــرد تلویزی ــد. کارک ــان را بطلب مخاطب
ــر  ــر روز بیش ت ــود ه ــان خ ــت در بنی ــه، دلال ــت ک آن اس
چیزهــا،  تولیــد  بــر  مدرنیتــه  می شــود.  بی معنــا 
ــس از  ــا روزگار پ ــود، ام ــز ب ــولات متمرک ــا و محص کالاه
ــکال  ــدن رادی ــا ش ــر بی معن ــت ب ــز اس ــه متمرک مدرنیت

  .)466  :1383 )احمــدی،  نشــانه ها« 
در واقــع، بودریــار بــر ایــن بــاور اســت کــه در عصــر 
ــا  ــا و پیام ه ــانه، معناه ــتیلای رس ــبب اس ــه س ــر ب حاض
درهــم می آمیزنــد و سیاســت، ســرگرمی، تبلیغــات 
و جریــان اطلاعــات همگــی بــه یــک واحــد تبدیــل 
ــان،  می شــوند. دیگــر بنیــاد و ســاختار محکمــی در زب
جامعــه و فرهنــگ باقــی نمی مانــد. گســتره اصلــی 
خلاصــه  اتفاقــات  و  رویدادهــا  ســیلان  در  جهــان 
جامعه شناســی  فلســفه،  میــان  مــرز  و  می شــود 
و نظریــه سیاســی از میــان مــی رود. آن چــه باقــی 
رمزهــا،  نشــانه ها،  شــناور  منظومــه  می مانــد 
انگاره هــا و وانموده هــا اســت. واقعیــت در گــرد و 
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــو می ش ــود مح ــانه های مه آل ــار نش غب
دیگــر »ســلطهِ نشــانه ها، تصاویــر و بازنمودهــا در 
دنیــای معاصــر بــه گونــه ای اســت کــه امــر واقعــی 
ــی  ــل عین ــع و عل ــت مرج ــده، و حقیق ــو ش ــاً مح اساس
دیگــر وجــود ندارنــد« )پیــن، 1382: 166(. بــه اعتقــاد 
بودریــار وانمــوده دارای ســه ســطح اســت؛ ســطح اول، 
ــل  ــنی قاب ــه روش ــه ب ــت ک ــت اس ــی از واقعی ــخه بدل نس
ــی،  ــخه بدل ــد نس ــطح دوم، تولی ــت. س ــخیص اس تش
اســت؛  الگــوی غالــب در دوره صنعتــی  به عنــوان 
آن چنــان طبیعــی کــه مــرز میــان واقعیــت و بازنمــوده 
ــازی  ــخه شبیه س ــوم، نس ــطح س ــد؛ و س ــو می کن را مح
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ــرار دارد و  شــده ای اســت کــه تحــت حاکمیــت کُدهــا ق
ــه  ــدون این ک ــد، ب ــد می کن ــود را تولی ــی از آن خ واقعیت
ذره ای بــر واقعیــات جهــان تکیــه داشــته باشــد کــه 
بهتریــن مثــال آن واقعیــت مجــازی اســت )کهــون، 
1394: 770(. بودریــار ســطح ســوم وانموده هــا یعنــی 
همــان را کــه الگــو از جهــان واقعیــت پیشــی می گیــرد، 
وانموده هــا  کتــاب  در  او  می نامــد.  حاد واقعــی 
ــرم  ــده ن ــع، زایی ــی در واق ــر حادواقع ــد ام ــان می کن بی
افزارهــای کامپیوتــری و نظام هــای آنالوگــی بــوده 

اســت. 
ــت[  ــی ]اس ــار »جهان ــگاه بودری ــا مدرن از ن ــان پس جه
کــه در آن واقعیــت، واقعیت زدایــی شــده اســت؛ تــا 
جایــی پیــش رفتــه کــه تفــاوت قایــل شــدن میــان 
حقیقــت و نادرســتی را ناممکــن کــرده اســت. هــر 
ــن  ــه ای ــا ک ــرد و از آن ج ــل را می گی ــای اص ــوده ج وانم
دو از هــم تمییــز داده نمی شــوند، تمامــی اعتمــاد 
بــه اصلیــت و بی ماننــدی اشــیا از میــان مــی رود« 
)قره باغــی، 1380: 40(. بودریــار در کتــاب امریــکا 
ــداق  ــکا را مص ــه امری ــر جامع ــم ب ــای حاک ــه جلوه ه کلی
بــارز واقعیــت مجــازی قلمــداد کــرده و می گویــد در 
ایــن ســرزمین، شــکاف میــان واقعیــت حقیقــی و 
ــت،  ــت. در حقیق ــه اس ــان رفت ــازی از می ــت مج واقعی
جــای  فریبنــده  و  وسوســه انگیز  وانموده هــای 
ــر  ــار ب ــرد. بودری ــان را می گی ــی ج ــک و ب ــت خش واقعی
ــه  ــر چ ــت مدرن ه ــاي پس ــه، در دنی ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــري  ــرفت بیش ت ــي پیش ــي همگان ــانه هاي ارتباط رس
ــزون  ــات اف ــم اطلاع ــا حج ــطه آن ه ــه واس ــد و ب کرده ان
ــت.  ــده اس ــر ش ــر و کم رنگ ت ــا کم ت ــت، معن ــده اس گردی
ــا و از  ــودی معن ــبب ناب ــه س ــت مدرن، ب ــای پس در دنی
دســت رفتــن واقعیــت، نشــانه های جدیــد، نــه بــر 
ــد  ــاً از راه بازتولی ــه صرف ــت بلک ــام از واقعی ــاس اله اس
و تکــرار نشــانه های گذشــته ایجــاد می گردنــد؛ »از 
ــه در ازای  ــات ک ــه در ازای واقعی ــانه ها ن ــس، نش ــن پ ای
ــار، 1381:  ــوند« )بودری ــه می ش ــانه ها مبادل ــر نش دیگ
ــود از  ــادي خ ــار نق ــوم، بودری ــن مفه ــاري ای ــه ی 17(. ب
رســانه هاي همگانــي را تعیّــن بخشــید. او در کتــاب 
معروفــش، وانموده هــا، بــه توصیــف و تشــریح جهانــي 
تك ســاحتي و بــدون عمــق یــا در واقــع، وانمــوده 
ــاي  ــچ رو »دنی ــه هی ــر ب ــاور وی، دیگ ــه ب ــردازد. ب مي پ

واقعــي« وجــود نــدارد کــه بتــوان نشــانه ها را بــه آن 
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه  محتوی ــاع داد؛ »هم ارج
رســانه جــذب می شــوند. رســانه خــود به تنهایــی 
می توانــد پدیدآورنــده  رخدادهــا باشــد و محتویــات 
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــه پی روان آن، چ

تفاوتــی نخواهــد داشــت« )همــان: 121(. 
ــرّات از  ــه ک ــت مدرن ب ــاي پس ــل دنی ــار در تحلی بودری
ــا  ــا، بي معن ــدن معن ــد ش ــون ناپدی ــخصه هایي چ مش
شــدن نشــانه ها، سســتي و رخــوت، پایــان تاریــخ 
یــا ذهنیــت و نظایــر آن یــاد مي کنــد. رســانه های 
یعنــي  هســتند؛  دلالــت  توهــم  ســازنده  مجــازی 
ــي  ــه واقعیت ــت ب ــه دلال ــد ک ــود مي کنن ــه وانم ــزاري ک اب
دارنــد. ایــن قانــون وانمــود کــردن امــروز در تمــام 
جوانــب زندگــي مــا وجــود دارد و بــر آن حاکمیــت دارد؛ 
ــي  ــود و حت ــه مي ش ــانه ها ارای ــه در رس ــري ک در تصاوی
ــا  ــد؛ این ه ــتند دارن ــه مس ــراً جنب ــه ظاه ــاري ک در اخب
ــي شــبیه واقعیــت را جانشــین  تنهــا در ظاهــر چیزهای
خــود واقعیــت کرده انــد. در نتیجــه، وانمــود کــردن 
ــه  ــر ب ــزگان دیگ ــانه ها و رم ــا نش ــت ت ــده اس ــبب ش س
واقعیــت بیرونــي مرتبــط نباشــند و بــه چیــزي دلالــت 
وانمــود  صرفــاً  رمــزگان  و  نشــانه ها  ایــن  نکننــد. 
ــه  ــود را ب ــت و خ ــان اس ــي در می ــه، واقعیت ــد ک مي کنن
شــکل تقلیــدي از آن واقعیــت نمــودار مي کننــد. 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــودن ب ــار »وانم ــر بودری ــه تعبی ب
ــوند  ــه می ش ــود مبادل ــان خ ــط می ــر فق ــانه ها دیگ نش
و عمــل می کننــد، و ارتباطــی بــه واقعیــت ندارنــد. 
ایــن بی ارتباطــی بــه واقعیــت شــرط نشانه هاســت 
بــرای مبادلــه درونــی میــان خودشــان. پــس بیــان 
رســانه ها از راه مبادلــه  درونــی شــکل می گیــرد، و 
ــدی، 1383:  ــارج« )احم ــان خ ــه جه ــاع ب ــه از راه ارج ن
ــار  ــد، بودری ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــه ک 472(. همان گون
ــرگ  ــا، از م ــری و وانموده ه ــان وانمودگ ــرح گفتم ــا ط ب
ــت  ــرد و حقیق ــی از خ ــی ته ــر داد، و دنیای ــت خب واقعی
ــش  ــاب نق ــکال او در ب ــات رادی ــود. نظری ــیم نم را ترس
واقعیــت،  مانندســازی  در  رســانه ها  تعیین کننــده 
ــا  ــه ادع ــی ک ــد. و از آن جای ــت انجامی ــکار واقعی ــه ان ب
بــر مبنــای یــک  داشــت در دوران کنونــی، معنــا 
ســاختار تصنعــی شــکل می گیــرد، لــذا، واقعیــت از 
بیــن رفتــه و نشــانه ها نــه در ازای واقعیــت، بلکــه صرفــاً 
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از راه تقلیــد نشــانه های دیگــر ایجــاد می شــوند؛ و 
ــا  ــق وانموده ه ــت مطل ــار حاکمی ــب، بودری ــن ترتی بدی
اعــلام  امــروزی  جهــان  در  را  واقعیــت  نابــودی  و 

مــی دارد.
آثــار  برخــی  بررســی  بــه  ایــن منظــر می تــوان  از 
ــد  هنــری پرداخــت؛ لیــو بولیــن هنرمنــد چینــی متول
ــواری  ــه دش ــاید ب ــه ش ــرده ک ــق ک ــاری خل 1973م.، آث
بتــوان آن هــا را در یــک گــروه خــاص هنــری جــای داد. 
آثــار مذکــور را می تــوان تلفیــق کاملــی از هنرهــای 
بدنــی  هنــر  عکاســی،  مجسمه ســازی،  نقاشــی، 
)بــادی آرت (  و هنــر اجــرا )پرفُرمنــس (  دانســت. او 
ــت های  ــه سیاس ــراض علی ــی اعت ــه نوع ــار را ب ــن آث ای
سیاســت های  علنــاً  و  داد  قــرار  کشــورش  دولتــی 
فرهنگــی حکومــت کمونیســتی چیــن و مســتحیل 
ــود  ــار خ ــی را در آث ــح اجتماع ــت در مصال ــدن فردی ش
ــه  ــن زمین ــه در ای ــکلاتی ک ــم مش ــاب داد. علی رغ بازت
ــا مقامــات دولتــی چیــن پیــدا کــرد، فعالیــت هنــری   ب
خــود را مســتمراً پــی گرفــت و آثــارش امــروزه شــهرتی 

یافته انــد.  بین المللــی 
ــدن  ــه »مــرد نامریــی« نیــز شــهرت دارد، ب ــه ب بولیــن ک
ــوان  ــود- به عن ــرهِ خ ــاً پیک ــده را -عموم ــان زن ــک انس ی
بســتر اصلــی اثــر هنــری برمی گزینــد و ســپس، بــا 
رنگ آمیــزی آن بــه شــکلی کامــلًا هماهنــگ بــا محیــط 
ــن  ــد و ای ــاد می کن ــری ایج ــم بص ــی توه ــراف، نوع اط
تصــور را بــه مخاطــب القــا می نمایــد کــه پیکــره بــه 
شــکل کامــل در محیــط مســتحیل شــده و واقعیــت آن 
ــد  ــار معتق ــه بودری ــه ک ــت. همان گون ــه اس ــان رفت از می
اســت، امــروزه، مــرز میــان تصویــر یــا وانمــوده و 
ــه ای  ــه گون ــودی قــرار گرفتــه، ب واقعیــت در معــرض ناب
کــه وانمــوده و واقعیــت درهــم می آمیزنــد و نهایتــاً 
ــاب  ــد؛ او در کت ــد ش ــو خواه ــوده مح ــت در وانم واقعی
چــرا همه چیــز تاکنــون ناپدیــد نشــده؟ بــه تفصیــل 
ــر  ــودِ هن ــد: »خ ــه و می نویس ــخن گفت ــاره س ــن ب در ای
در دوران مــدرن تنهــا بــر مبنــای ناپدیــد شــدنش 
ــع و  ــرِ واق ــردنِ ام ــد ک ــرِ ناپدی ــط هن ــه فق ــود دارد، ن وج
ــری  ــه هن ــر، بلک ــاحتی دیگ ــا س ــش ب ــن کردن جای گزی
ــی دارد«  ــان برم ــود را از می ــردش خ ــیر کارک ــه در مس ک
بودریــار  اصطلاحــات   .)36  :1396 )بودریــار، 
هم چــون ناپدیــد شــدن معنــا، از بیــن رفتــن واقعیــت، 
وانموده هــا جایگزیــن واقعیــت و... در آثــار بولیــن بــه 

ــر 1(. ــت )تصوی ــه اس ــود یافت ــری نم ــکل بص ش
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نادیــده گرفتــه شــدن فــردی کــه بــه ظاهــر مجــرم 
و  چشــم ها  شــدن  گرفتــه  می شــود،  شــناخته 
ــال  ــان از انفع ــه نش ــت ها ک ــت دس ــدن حرک ــدود ش مح
مطلــق او دارد؛ باتوجــه بــه بافتــار فرهنگــی و سیاســی 
هنرمنــد قابــل تعریــف اســت. بــا نظــر بــه آرای بودریــار 
ــر  ــاً ب ــه صرف ــروز ک ــاع ام ــام اجتم ــت، نظ ــوان گف می ت
پایــه روابــط قــدرت قابــل تعریــف اســت، بــر ناپدیــدی 
و امحــای فردیــت انســان و از میــان رفتــن واقعیــت 
زندگــی او دلالــت دارد. ایــن امــر نهایتــاً ســاختار 
می ســازد.  بی عمــل  و  بی اعتبــار  نیــز  را  قــدرت 
پلیســی وانمــود می کنــد مجرمــی را دســتگیر کــرده 
اســت، در حالی کــه مجــرم پیش تــر محــو و ناپدیــد 
ــا  ــز بی معن ــس نی ــرد پلی ــت عملک ــن حال ــده و در ای ش
ــر در  ــر دیگ ــه تعبی ــود. ب ــار می ش ــورش بی اعتب و حض
ایــن شــرایط هــم مجــرم و هــم پلیــس عمــلًا ناکارآمــد و 

می شــوند. ناپدیــد 
بنــا بــه نظــر بودریــار ایــن انســان ها صرفــاً وانمــود 
ــع،  ــا در واق ــت؛ ام ــان اس ــی در می ــه واقعیت ــد ک می کنن
ایــن وانمــوده اســت کــه بــر تمــام جوانــب زندگــی 
آن هــا حاکمیــت دارد؛ و در دنیــای کنونــی، واقعیــت از 
میــان رفتــه اســت و جــای آن را ناپایــداری معنــا گرفتــه 
اســت؛ دیگــر حتمیــت و قطعیتــی در معنــا وجــود 
نــدارد، و بــه تعبیــر بودریــار »حتمیــت درگذشــته، 
عــدم حتمیــت غلبــه یافتــه اســت. آن چــه رخ داده 
نابــودی واقعیــت تولیــد و واقعیــت دلالــت اســت« 

 .)18 )بودریــار، 1381: 
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نظام نشانه ها و بیش واقعیت 
بودریــار در چنــد نمونــه از نوشــته هاي خــود، بــراي 
ــه نظــام نشــانه ها از اصطــلاح »رمــز« اســتفاده  اشــاره ب
کــرده اســت. ایــن اصطــلاح کــه در کتــاب مبادلــه 
نمادیــن و مــرگ   )1976( اهمیتــي خــاص مي یابــد، 
بــا تعریفــي ســاده همــراه اســت: رمــز یعنــي رمــز 
دیجیتالــي )رقومــي(، رمــز تکنولــوژي اطلاعــات، 
رمــز دوتایــي تکنولــوژي کامپیوتــر، رمــزDNA در 
بودریــار  اعتقــاد  بــه  رمــز  ایــن  و  زیست شناســي 
مرتبــط بــا بازتولیــد اســت. »در عصــري کــه دیگــر 
بــه شــیِ طبیعــي نمي تــوان بــاور داشــت، رمــز بــه 
اهمیــت  اجتماعــي  زندگــي  در  وانمــودن  مســاله 
بي ســابقه ای داده اســت. وانمــودن و مدل ســازي، 
نمونه هــاي بازتولیــد نــاب هســتند« )لچــت، 1383: 
ــت  ــن واقعی ــده گرفت ــز نادی ــه رم ــي ک 345(؛ و از آن جای
را ـ کــه از معانــي مــورد نظــر عصــر تولیــد اســت ـ 
ــه کل  ــز ب ــت رم ــه، حاکمی ــازد، در نتیج ــن مي س ممک
ــر  ــي همه گی ــد؛ و در پ ــرایت مي کن ــاع س ــبکه اجتم ش
شــدن آن، دیگــر دربــاره هیــچ چیــز نمي تــوان بــه 
ــن  ــاي بی ــرد. مرزه ــاب ک ــت و انتخ ــم گرف ــن تصمی یقی
زشــت و زیبــا در مــد، راســت و دروغ در رســانه ها، 
مفیــد و مضــر در اشــیا و چــپ و راســت در سیاســت 
و... در اثــر بازتولیــد و وانمــودن شکســته شــده و 
همــه این هــا بــا هــم عــوض مي شــوند. بدین ســان 
ــي  ــر تخیل ــي و ام ــر واقع ــن ام ــاوت بی ــام تف ــن نظ در ای
غیــر قابــل تشــخیص مي گــردد. ایــن وضعیــت را 
»حادواقعیــت  مي خوانــد.  حادواقعیــت  بودریــار 
نامــی اســت کــه بودریــار بــر وضعیتــی می نهــد کــه 
در آن نشــانه های واقعیــت )دال هــا( خــودِ واقعیــت 
جای گزینــش  و  کرده انــد  مغلــوب  را  )مدلول هــا( 
ــه  ــی ک ــه ای تر، وضعیت ــی ریش ــه روایت ــا ب ــده اند؛ ی ش
در آن، اشــارهِ نشــانه ها بــه یک دیگــر، در گردشــی 
پنهــان  را  مدلول هــا  ناموجــودی  پایان ناپذیــر، 
ــت  ــی اس ــب، فضای ــن ترتی ــه ای ــا   ب ــد و حادفض می کن
ســاخته شــده از نشــانه ها، نــه چیزهــا« )بودریــار، 

.)100  :1378
 ]...[ حادواقع گراســت.  خــود  واقعیــت  »امــروزه 
اجتماعــی،  سیاســی،  روزمــره،  واقعیــت  امــروزه 
بُعــدِ  بــا  پیشــاپیش  و...  اقتصــادی  تاریخــی، 

اســت،  شــده  عجیــن  وانمایــی  حادواقع گرایانــهِ 
ــی  ــم »زیبای ــر در وه ــون یک س ــا اکن ــه م ــه  ای ک به گون
)بودریــار،  می بریــم«  به ســر  واقعیــت  شناســانهِ« 
بــه از  امــر  ایــن  بــه اعتبــار بودریــار   .)27  :1381
کــه  واقعیــت ختــم می شــود؛ چــرا  رفتــن  میــان 
»واقعیــت، بــه نفــع ایــن واقعیــت جدیــد ]...[ کــه 
ــان  ــده و از می ــا ش ــد، الق ــق می یاب ــانه تحق ــط رس توس
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــار، 1390: 194(. ای ــی رود« )بودری م
بــه نشــانه ها، تفــاوت آشــکار واقعیــت و نشــانه را 
از میــان برمــي دارد. از نظــر بودریــار در رســانه ها 
ــه  ــم ریخت ــوده در ه ــي و وانم ــر واقع ــان تصوی ــرز می م
ــا  ــا آن ج ــت؛ ت ــه اس ــازي یافت ــي مج ــت هویت و واقعی
ــرگرمي  ــح و س ــه تفری ــه مثاب ــز ب ــي نی ــار سیاس ــه اخب ک
درآمده انــد و ماجراهــاي واقعــي و جنــگ و کشــتار 
یــا تراژیــك تبدیــل  بــه نمایشــنامه هاي ملــودرام 
شــده اند. مــرز بیــن تمــام واقعیــات از میــان رفتــه 
آشــکار  حــدودي  نمي تــوان  دیگــر  طوری کــه  بــه 
بــراي آن در نظــر گرفــت. بودریــار ایجــاد دنیــای 
فوق واقعــی در عصــر حاضــر را بــه ســبب گســترش 
رســانه های مجــازی می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
کــه امــروزه، نــه تنهــا گریــزی از ایــن فراواقعیــت 
نیســت، بلکــه حتــی اهمیــت آن از اصــل واقعیــت 
نیــز فراتــر رفتــه و آن را پشــت ســر گذاشــته اســت. 
زندگــی انســان امــروز بــر اثــر احاطــه رســانه ها بــه 
یــک واقعیــت جدیــد یــا فوق واقعیــت بــدل شــده 
ــی  ــی حت ــه دارای اهمیت ــت ک ــن بیش واقعی ــت. ای اس
بیش تــر از خــود واقعیــت شــده اســت؛ مدامــاً در حــال 
ــهری  ــی ش ــروزه زندگ ــت؛ و ام ــد وانموده هاس بازتولی
جوامــع پســت مدرن ســعی دارد تــا بــه جــای واقعیــت 
از ایــن وانموده هــا تقلیــد و تبعیــت کنــد. »اصــل 
ــت  ــون ارزش مطابق ــی از قان ــه  خاص ــا مرحل ــت ب واقعی
دارد. امــروزه کل ایــن نظــام گرفتــار عــدم حتمیــت 
شــده، هــر واقعیتــی جــذب حادواقعیــتِ رمــزگان و 
وانمایــی شــده اســت. اکنــون ایــن اصــل وانمایــی 
ــد، و  ــم می بخش ــا را نظ ــی م ــات اجتماع ــه حی ــت ک اس
ــه اصــل واقعیتــی کــه دورانــش ســپری شــده اســت«  ن

.)10  :1381 )بودریــار، 
تصویــر 2، زن بــا ســبد خریــد اثــر دوآن هانســون را 
نشــان مي دهــد. ایــن اثــر گرچــه در نــگاه نخســت، 
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واقعیتــي از زندگــي شــهري آمریــکا را بــه نمایــش 
مي گــذارد، امــا در واقــع، بــا بیــان اغراق آمیــزش 
بــه چالــش مي کشــاند.  نقادانــه  نگاهــي  بــا  را  آن 
در  تازگــي  و  ســرزندگي  وجــود  بــا  هانســون  هنــر 
موضــوع، بــر روي بســتري ســنتي برخاســته از روح 
یــا جوهــر مشــاهده قــرار مي گیــرد؛ چــرا کــه هیــچ 
زن خانــه دار آمریکایــي هرگــز نمي توانــد تــا ایــن 
ــه  ــر ب ــن اث ــون در ای ــه هانس ــد. آن چ ــن باش ــد نمادی ح
ــت  ــاري از ذهنی ــام عی ــه تم ــش درآورده، مجموع نمای
ــر  ــه ه ــه اي ک ــت؛ مجموع ــکا اس ــي آمری ــه مصرف جامع
آمریکایــي در شــباهت بــا جزیــي از آن، بــه نوعــي 
دچــار همذات پنــداري خواهــد شــد. مجســمه زن 
بــا ســبد خریــد را می تــوان ناشــی از نابرابری هــای 
حاصــل از جهــان ســرمایه داری و معــرف فرهنــگ 
ــف  ــاب ظری ــن بازت ــت. ای ــر دانس ــی معاص مصرف گرای
و زیرکانــه، هانســون را در جایــگاه یکــي از معــدود 
هنرمندانــي قــرار می دهــد کــه هنــر مجسمه ســازي 
ــي  ــا طراح ــي ی ــب تر از نقاش ــي مناس ــد اجتماع را در نق
بــه کار گرفتــه اســت. مجســمه  او از یــك زن آمریکایــي، 
مســتتر  خــود  در  را  واقعیــت  از  وســیعي  پهنــه 
به صراحــت  مصرفــی،  جامعــه  در  بودریــار  دارد. 
زیاده خواهــی را وجــه ممیــزه حیــات انســان از حیــات 
ــد:  ــپیر می نویس ــل از شکس ــه نق ــته و ب ــی دانس حیوان
»حقیرتریــن گــدا هــم در ناچیزتریــن خواســته اش 
زیاده خــواه اســت. اگــر طبــع آدمــی بیــش از طبیعتــش 
نخواســت، پــس حیاتــش هم چــون حیــوان  اســت. 
ــد زیاده خــواه  ــودن بای ــرای ب ــا آگاه هســتی کــه، مــا ب آی
ــد،  ــه می افزای ــار 1390: 49( و در ادام ــیم؟« )بودری باش
کــردن  قربانــی  معنــای  بــه  »بــودن«،  ارزشِ  ایــن 
در  تنهــا  فراوانــی  و  اســت  اقتصــادی  ارزش هــای 
ــرای  ــی ب ــد؛ فراوان ــدا می کن ــوم پی ــا و مفه ــراف معن اس
این کــه بــه ارزش تبدیــل گــردد، »بــه انــدازه کافــی« 
بایــد جــای خــود را بــه »بیــش از حــد« بدهــد، ایــن 
کارکــرد اســراف در همــه ســطوح اســت )همــان: 51(؛ 
و بدیــن شــکل نیــاز بــا اســراف در می آمیــزد، و تعریــف 
ــر  ــر حاض ــرف در عص ــزی مص ــته مرک ــا هس ــت ب واقعی
ــا  ــا مشــاهده انبــوه مــواد غذایــی ب ــد. »آی ــد می یاب پیون
مانــدگاری طولانــی بــا وقــت بیش تــر بــرای اســتراحت 
و معــاف شــدن از بســیاری کارهــا ارتبــاط نــدارد؟ یــک 

جعبــه بیســکویت، یعنــی یــک مــاه تمــام تنبلــی و 
زندگــی آســوده« )همــان: 49(. بنابرایــن، می تــوان 
گفــت ایــن زیاده خواهــی در همــه جوانــب زندگــی 
انســان امــروز جــاری اســت، و واقعیــت نیــز از ایــن الگو 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــت ی ــراف در واقعی ــت و اس ــتثنی نیس مس
دیگــر، فراوانــی در واقعیــت نیــز امــری مشــهود اســت. 
از ســوی دیگــر، هایپررئالیســم، خــود وضعیتــی از 
فراوانــی واقعیــت را نمایــش می دهــد، بازنمایــی بــا 
جزییــات فــراوان کــه می کوشــد خــود را جای گزیــن 

واقعیــت کنــد.
بدیــن ســان می تــوان گفــت، اثــر مذکــور )تصویــر 
2( کم کــم، بــا گذشــت از مرزهــاي واقعیــت تبدیــل 
ــك  ــت ی ــد ذهنی ــه بتوان ــود ک ــی مي ش ــه بیش واقعیت ب
ــق در آن  ــش درآورد؛ و تعم ــه نمای ــي را ب ــه  واقع جامع
ــا  ــاي وانموده ه ــف دنی ــار در تعری ــه  بودری ــه گفت ــا را ب م
مي انــدازد: »دنیایــي کــه غیرواقعــي نیســت، بــل 
بیــش از واقعیــت اســت« )احمــدی، 1383: 473(.

ایــن مجســمه »بــه  بــه تعبیــری می تــوان گفــت   
ــدار«  ــه از »خری ــت دوگان ــره ای اس ــب پرت ــی غری صورت
و »خــوراک«. هــر یــک دیگــری را بازتــاب می دهــد. 
ــت. ]...[  ــیم امریکاس ــال ترس ــع، در ح ــن در واق هنس
ــت  ــاده(، سرش ــذی، آم ــی )غیرمغ ــواد غذای ــت م ماهی
فــرد را نشــان می دهــد: پــوک و کاهــل. محتــوای 
چــرخ خریــد دربــاره برخــی ارزش هــای امریــکا تردیــد 
ــه  می آفرینــد. در ایــن پیکــره  و آثــار دیگــر هانســون، ب
ــی ـ  ــردی واقع ــر ف ــا تصوی ــه ب ــت در مواجه ــبب عینی س
کــه می دانیــم توهمــی از واقعیــت اســت و احتمــالًا 
بی شــباهت بــا مــا نیــز نیســت ـ فاصلــه میــان مــا و 
در  می شــود؛  محــو  میــان  از  )مجســمه ها(  آن هــا 
ــزد و  ــرو می ری ــم ف ــت و توه ــان واقعی ــط می ــا، خ این ج
ــر جلــوه می کنــد.  توهــم حتــی از واقعیــت نیــز واقعی ت
قــرار  واقعیــت  رودرروی  وانمــوده  ترتیــب،  بدیــن 
به صراحــت  بودریــار  کــه  همان طــور  و  می گیــرد. 
اعــلام می کنــد کارکــرد هنــر در عصــر مــا »فریــب« 

اســت . 
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تصویر 2- دوآن هانسون، زن با سبد خرید، 1970م. 
.)Luci-Smith, 2002: 483(

تصویر 3- دان ادی، کفش های جدید برای H، 1973م. 
.)URL2( اکرولیک روی بوم

تصویــر 3، نمونــه ای از نقاشــی هایپررئالیســتی را 
نشــان می دهــد. ایــن اثــر کــه متعلــق بــه دان ادی 
ــا  ــر زن ب ــا اث ــان ب ــاً هم زم ــت، تقریب ــد 1944م. اس متول
ســبد خریــد هانســون، خلــق شــده اســت. موضــوع اثــر 
ــده  ــه ای پیچی ــودن، صحن ــی ب ــنا و عموم ــن آش در عی
خــود  آثــار  در  ادی  بازمی نمایــد.  را  متداخــل  و 
ــری و  ــای تصوی ــم زدن پلان ه ــر ه ــا ب ــا ب ــد، ت می کوش
بــه چالــش کشــیدن چیســتی موضــوع نقاشــی، رابطــه 
انســان و فضــا را به صورتــی معماگونــه، پیچیــده و 
متکثــر بازنمایــد. او بــا ایجــاد توهــم واقعیــت، فضایــی 
را در آثــارش خلــق کنــد کــه تجربــه ای چندوجهــی 
و متکثــر از واقعیــت درهــم ریختــه معاصــر را بــه 
بــه  ادی  نقاشــی های  می رســانند.  ظهــور  منصــهِ 
تــک  شــات هایی از یــک روایــت می ماننــد؛ روایتــی 
از مصرف گرایــی زندگــی معاصــر. در عیــن حــال، 
ــر  ــه تصوی ــان ب ــف را هم زم ــاحت مختل ــه س ــل س حداق
ــلان  ــوان پ ــازه به عن ــن مغ ــه ویتری ــی آورد؛ شیش در م
اول تصویــر، شــفافیت ســطح شیشــه، کــه ســبب 
ظهــور اشــیای پشــت ویتریــن گردیــده، پــلان دوم 
ــراف،  ــط اط ــکاس محی ــد و انع ــاد می کن ــر را ایج تصوی
ســاختمان های پشــت ســر و فضــای خیابــان پــلان 
ــه  ــد. نکت ــاز می نمای ــوس ب ــت معک ــومی را در موقعی س
ــک از  ــر ی ــات ه ــت در جزیی ــوح و دق ــل، وض ــل تام قاب
ایــن ســه پــلان تصویــری در نقاشــی حاضــر اســت. بــه 
ــت  ــان، در حال ــی انس ــوه بینای ــرد ق ــوع عملک ــل ن دلی

طبیعــی هرگــز هــر ســه ایــن پلان هــا را نمی تــوان 
هم زمــان بــه صــورت واضــح مشــاهده نمــود؛ ایــن 
امــر از لحــاظ قابلیت هــای بینایــی چشــم انســان 
ناممکــن اســت. ادی بــرای آفرینــش ایــن صحنــه 
از چنــد عکــس مختلــف کــه در هــر یــک از آن هــا 
عدســی دوربیــن بــر روی یکــی از پلان هــا وضــوح 
ــه  ــات ب ــب اطلاع ــا ترکی ــه و ب ــره گرفت ــت، به ــه اس یافت
ــد،  ــر واح ــک تصوی ــا در ی ــق آن ه ــده و تلفی ــت آم دس
ــت. در  ــش درآورده اس ــی را به نمای ــه ای فراواقع صحن
ــه  ــد، فاصل ــا، بُع ــون فض ــی هم چ ــی مفاهیم ــن نقاش ای
و پلان بنــدی -کــه از مبانــی خلــق نقاشــی هســتند- 
ــزش  ــی از آمی ــا نوع ــق آن ب ــد و مصادی ــم خورده ان بره
ــار ادی  ــده اند. آث ــر ش ــت ظاه ــی واقعی ــم تنیدگ و دره
را می تــوان بیش واقعیتــی دانســت کــه می کوشــد 
را  از واقعیــت و دلالــت واقعــی  معنایــی عمیق تــر 
نمایــش دهــد. گفتــه بودریــار را بــه یــاد می آوریــم 
کــه: »امــر حادواقعــی نماینــده مرحلــه ای بســیار 
ــه  ای کــه تضــاد امــور واقعــی  پیشــرفته تر اســت، مرحل
و خیالــی در آن محــو می شــود. ناواقعیــت دیگــر بــه 
رویــا یــا خیــال، بــه فراســوها یــا بــه درون نگــریِ نهانــی 
تعلــق نداشــته، بل کــه بــه شــباهت وهــم اندیشــانهِ 
ــه در  ــی ک ــق دارد. ]...[ طرح ــود تعل ــا خ ــی ب ــر واقع ام
این جــا مطــرح اســت بنــا کــردن خلایــی پیرامــون 
امــر واقعــی، زدودن کل روان شناســی و ذهنیــت از اثــر 
ــت«  ــه آن اس ــض ب ــی مح ــیدن عینیت ــور بخش ــه منظ ب
فضــای  و  رســانه  اصالــت   .)23  :1381 )بودریــار، 

مجــازی 
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ــار اعتقــاد داشــت کــه، در دوران معاصــر کــه هــر  بودری
ــات،  ــا اطلاع ــدد آن ه ــه م ــازی و ب ــانه های مج ــه رس چ
بیش تــر شــده اســت، معنــا و واقعیــت کم تــری حاصــل 
گردیــده اســت .  او اضافــه مي کنــد، ایــن فضــای 
به ویــژه  ـ  جدیــد  ارتباطــي  رســانه هاي  و  مجــازی 
تلویزیــون ـ اســت کــه باعــث ایجــاد و تکثیــر تصاویــري 
ــار  ــردد. بودری ــق مي گ ــد عم ــودزا و فاق ــي، خ غیرواقع
بدیــن وســیله پیکربنــدي فرهنگــي دوره پســت مدرن 
را بــه نقــد مي کشــد و نشــان مي دهــد کــه، در ایــن 
ــراي  ــردن و از مج ــود ک ــق وانم ــت از طری دوران، حقیق
امریــکا  کتــاب  در  او  مي گیــرد.  شــکل  وانموده هــا 
اصالــت رســانه و فضــای مجــازی را در عصــر حاضــر 
بیــش از هــر پدیــده دیگــر دانســته و می نویســد: 
»مقــدر اســت کــه همه چیــز بــه صــورت وانمــوده دوباره 
ــه  ــان ب ــی، زن ــورت عکاس ــه ص ــر ب ــود. مناظ ــر ش ظاه
صــورت فیلم نامه هــای جنســی، افــکار بــه صــورت 
ــانه های  ــد و رس ــورت مُ ــه ص ــم ب ــندگی، تروریس نویس
همگانــی، رخدادهــا بــه صــورت تلویزیــون. به نظــر 
ــه لطــف ایــن تقدیــر عجیــب  می رســد، چیزهــا فقــط ب
وجــود دارنــد. انســان بــه ایــن فکــر می افتــد کــه شــاید 
ــوان  ــه به عن ــت ک ــان آن اس ــن جه ــود ای ــت وج ــا عل تنه
کنــد«  عمــل  دیگــری  جهــان  در  تبلیغــی  نســخه 

)بودریــار، 1384الــف: 45(.
بودریــار در رســاله »جنــگ خلیــج ]فــارس[ اتفــاق 
ــج  ــگ را در خلی ــداد جن ــتِ رخ ــت،« حقیق ــاده اس نیفت
فــارس -کــه به ســبب کارکــرد رســانه هاي جمعــي 
بــراي انبــوه مخاطبــان ارایــه شــده بــود- بي اعتبــار 
تلقــي کــرده و اعــلام مــي دارد آن چــه از ایــن جنــگ 
ــر  ــا خب ــع آن ب ــي را از وقای ــکار عموم ــا اف ــد، ت ــان ش بی
ســازد، نــه حقیقــتِ رخــداد بلکــه اطلاعاتــي صرفــاً 
ــث  ــه باع ــود ک ــازی ب ــای مج ــانه ها در فض ــده رس زایی
پنهــان شــدن بســیاري از حقایــق جنــگ و ظهــور 
اطلاعاتــي غیرواقعــي از آن گردیــد. »جنــگ خلیــج 
تصاویــر  و  الکترونیــك  اطلاعــات،  جنــگ  فــارس، 
بــود ـ ]...[ واقعیــت بیش تــر بــه شــکل اطلاعــات در 
مي آمــد ـ اطلاعاتــي کــه ســریعاً نحــوه و کیفیــت وقــوع 
بیش تــر  مي ســاختند.  خــود  از  متاثــر  را  حادثــه 
بودنــد  جنــگ  »جبهــه«  در  کــه  روزنامه نگارانــي 
اطلاعــات خــود را از CNN مي گرفتنــد« )هوروکــس، 

را  جنــگ  بودریــار  ترتیــب،  بدیــن   .)121  :1380
حاصــل عملکــرد رســانه ها می دانــد، و نــه بازتــاب 
ــد  ــپتامبر نق ــوادث 11 س ــس از ح ــار پ ــت. بودری واقعی
جنجال برانگیــز دیگــری مشــابه جنــگ خلیــج فــارس 
ــم    ــوان روح تروریس ــت عن ــه تح ــگارش درآورد؛ ک ــه ن ب
ــر  ــو( )2002(، منتش ــای دوقل ــرای برج ه ــه ای ب )مرثی
ــه واکنــش  شــد و بســیاری از سیاســتمداران غربــی را ب

علیــه او برانگیخــت. 
ــن و  ــر ذه ــلط آن ب ــازی و تس ــای مج ــانه ه ــت رس اهمی
ــر  ــاله دیگ ــر مس ــش از ه ــدرن، بی ــت م ــان پس اراده انس
مــورد نظــر بودریــار بــوده و به طــور کلــی، از دســت 
ــی  ــازی یک ــای مج ــا فض ــه ب ــت در مواجه ــن واقعی رفت
از اصلــی تریــن محورهــای بحــث او را تشــکیل مــی 
دهــد؛ او در ایــن بــاره تــا جایــی پیــش مــی رود کــه 
ــل  ــروز متص ــای ام ــده را در دنی ــر پدی ــای ه ــلًا، معن عم
بــه تصاویــر فضــای مجــازی مــی دانــد و در کتــاب امریکا 
در ایــن خصــوص مــی نویســد: »ویدئــو صفحــه نمایــش 
تجزیــه ســکرآور اســت. بــه معنــای دقیــق کلمــه، هیــچ 
شــباهتی بــه تصویــر یــا صفحــه ســنتی، یــا جنبــه 
ــدارد، و هدفــش نشــان دادن کنــش  نمایشــی ســنتی ن
یــا فراهــم آوردن امــکان مراقبــه در نفــس  نیســت، 
ــه خــودش اســت. بــدون ایــن  هدفــش متصــل بــودن ب
ــری  ــی مختص ــبکهِ آن ــن ش ــدون ای ــره ای، ب ــال دای اتص
کــه مغــزی، ابــژه ای، رویــدادی، یــا گفتــاری بــا متصــل 
ــن  ــدون ای ــد، ب ــی آورن ــود م ــان به وج ــه خودش ــودن ب ب
ــدارد.  ــی ن ــز معنای ــچ چی ــروزه هی ــی، ام ــوی دایم ویدئ
بــه دوره ویدئویــی داده  دوره آیینــه ای جایــش را 

اســت« )بودریــار، 1384الــف: 45(. 
ــا  ــخصاً، ب ــک مش ــون پای ــام ج ــره ای ن ــد ک ــار هنرمن آث
بهــره گیــری از اشــیایی چــون تلویزیــون و تصاویــر 
اثــر  بــه مثابــه مــواد تشــکیل دهنــده  ویدئویــی، 
ــی  ــه چیرگ ــد ب ــاور هنرمن ــده ب ــش دهن ــری، نمای هن
و تســلط رســانه ای هم چــون تلویزیــون بــر زندگــی 
انســان امــروز اســت. مشــابهت دیــدگاه ایــن هنرمنــد 
و آن چــه بودریــار در بــاب رســانه هــا طــرح کــرده بــود، 
ــه  قابــل مطالعــه اســت. پایــک در 1932م. در ســئول ب
دنیــا آمــد، در ژاپــن و ســپس، آلمــان پــرورش یافــت و 
ــن  ــک در ای ــد. پای ــت گزی ــورک اقام ــت، در نیوی در نهای
ــی  ــب تاثیرات ــا کس ــی و ب ــوع جغرافیای ــای متن قلمروه
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از هــر یــک توانســت زیبایــی شناســی الکترونیکــی 
منحصــر بــه فــردی را خلــق نمایــد. او در ابتــدا، در 
ــت  ــل پرداخ ــه تحصی ــی ب ــیقی الکترونیک ــته موس رش
زیباشــناختی  مســایل  بــا  مشــخصاً،  1959م.  از  و 
تلویزیــون دســت بــه تجربیاتــی زد و تصمیــم گرفــت در 
ــی  ــیقی الکترونیک ــر موس ــب دو هن ــش ترکی ــار خوی آث
ــروزه،  ــد. ام ــال نمای ــی را دنب ــری ویدئوی ــه تصوی و پهن
و  بنیان گــذار  را  پایــک  هنرشناســان  از  بســیاری 
ــد.  ــی دانن ــته م ــن رش ــتاد در ای ــن اس ــاید بزرگ تری ش
ــا از  ــر ادراکات م ــال تغیی ــرعت، در ح ــه س ــون ب »تلویزی
ــصت  ــای ش ــال ه ــی س ــال، ط ــن ح ــا ای ــود، ب ــان ب جه
معمــولًا، نهادهــای روشــنفکری و هنــری آن را نادیــده 
می گرفتنــد. پایــک در ایــن رســانهِ مــورد بــی اعتنایی، 
امــا اغواگــر فرصــت بزرگی مــی دیــد. گرچــه هنــوز خود 
ــا خــود  را در زمــره هنرمنــدان بصــری نمــی دانســت، ب
ــا تلویزیــون مــی  مــی اندیشــید:... مــی دانســتم کــه ب
تــوان کاری کــرد و هیچ کــس دیگــر مشــغول انجــام 
ــه  ــودم ب ــرا خ ــم چ ــود گفت ــه خ ــن، ب ــت، بنابرای آن نیس

ســراغش نــروم؟« )اســماگولا، 1381: 357(. 
پایــک ضمــن نشــان دادن قابلیــت هــای ارتباطــی 
رســانه در مقیــاس جهانــی، مــی کوشــید التقــاط میــان 
فرهنــگ هــا را بــه واســطه ظهــور رســانه گوشــزد کنــد. 
او اصلــی تریــن قطعیــت هــای ذهنــی جوامــع انســانی 
هم چــون مذهــب، هنــر، قــدرت حاکمــه، ملیــت، 
پرچــم و... را به گونــه ای نمایــش داد کــه ســلطه 
ــک و  ــل پای ــن عم ــد. ای ــان باش ــر آن نمای ــون ب تلویزی
ــوه  ــی وج ــر تمام ــانه ب ــلطه رس ــوق و س ــر تف ــد او ب تاکی
ــه  ــا اندیش ــو ب ــوان هم س ــی ت ــانی را م ــر انس ــی تفک اصل
هــای بودریــار در بــاب اصالــت رســانه و تســلط فضــای 
مجــازی بــر واقعیــت دانســت؛ بودریــار در کتــاب در 
ــوان  ــن عن ــه را چنی ــن نکت ــوش ای ــت  خام ــایه اکثری س
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه  محتوی ــد: »هم ــی کن م
رســانه جــذب مــی شــوند. رســانه خــود به تنهایــی 
ــات  ــد و محتوی ــا باش ــده  رخداده ــد پدیدآورن ــی توان م
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــی روان ــه پ آن، چ
تفاوتــی نخواهــد داشــت« )بودریــار، 1381: 121(.

ــر و  ــودا را متفک ــمه ای از ب ــک، مجس ــر 4، پای در تصوی
ــت؛  ــرار داده اس ــی ق ــه تلویزیون ــر جعب ــحور در براب مس
تــا عــلاوه بــر تقابــل مذهــب و تکنولــوژی، تســلط 

و چیرگــی رســانه هــای امــروز را بــر باورهــای کهــن 
بــه نمایــش درآورد. او مجســمه ای از بــودا متعلــق 
بــه قــرن هجدهــم را روی یــک میــز -کــه بــا پارچــه 
ای ســفید پوشــانده شــده- روبــروی یــک تلویزیــون 
ــته،  ــن مداربس ــک دوربی ــب ی ــا نص ــرار داده و ب ــدور ق م
روبــروی پیکــره بــودا و پشــت صفحــه تلویزیــون، 
تصویــر مجــازی بــودا را ضبــط و هم زمــان از تلویزیــون 
تصویــر  بــه  نمایــد. مجســمه خیــره  مــی  پخــش 
مجــازی خــود، گویــا در اندیشــه فــرو رفتــه اســت. 
فضــای مجــازی، تعریــف جدیــد بــودا را بــه خــود او 

ــد.  ــی کن ــه م عرض

.)URL 6( .تصویر 4- نام جون پایک، بودای تلویزیونی، 1976م

هنرمنــد در ایــن اثــر بــا تقابــل تفکــر مذهبــی شــرقی و 
ــرز  ــدی از م ــف جدی ــی، تعاری ــک غرب ــان تکنولوژی جه
واقعیــت و مجــاز و تقابــل فرهنگــی را بــه مخاطــب 
عرضــه مــی کنــد. بــه طــور کلــی، پایــک، در آثــار خــود 
مــی کوشــد ضمــن تعریــف نقــش مســلط و تعییــن 
ــن  ــم تری ــوان مه ــازی، به عن ــای مج ــانه ه ــده رس کنن
ــه در  ــد ک ــان ده ــی، نش ــای کنون ــی دنی ــیله ارتباط وس
ــه رســانه  ــن گون ــدون ای شــرایط فعلــی ادامــه زندگــی ب
هــا بــرای انســان ناممکــن خواهــد بــود. »اکنــون 
ــای والا در  ــی و ارزش ه ــی شناس ــدن زیبای ــد ش ناپدی
کار هنــریِ باســمه ای و حادواقعیــت امــری جــذاب 
اســت؛ درســت مثــل ناپدیــد شــدن تاریــخ و امرواقعــی 
ــی  ــن کاربردشناس ــد از همی ــا بای ــی. م ــر تلویزیون در ام
آزاد ارزش هــا لــذت ببریــم. اگــر صرفــاً دلبســته معیــار 
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رایــج فرهنــگ والا باقــی بمانیــد، بــه مطلــب ضــروری و 
ذاتــی پــی نمــی بریــد کــه، دقیقــاً، غیرضــروری و غیــر 
ذاتــی اســت« )بودریــار، 1384 الــف: 133(. پایــک، در 
ــر  ــی، )تصوی ــم تلویزیون ــوان پرچ ــا عن ــری ب ــری دیگ اث
5(، مســاله ملیــت و هویــت ملــی را در عصــر ســلطه 
ــام  ــلطه نظ ــش درآورده و از س ــه نمای ــازی ب ــای مج فض
ــی  ــزرگ سیاس ــای ب ــدرت ه ــر ق ــازی ب ــانه ای مج رس

پــرده برمــی دارد.

 .)URL5( .تصویر 5- نام جون پایک، پرچم ویدئویی، 1968م

ــا ظهــور و گســترش  پــس از پایــک در دهه هــای بعــد، ب
نظریــات  ویدئویــی،  هنرهــای  دیگــر  شــاخه های 
ارزش هــای  بــر  تســلط رســانه  بودریــار در حــوزه 
به خــود  وســیع تری  بســیار  ابعــاد  زیباشــناختی، 
دســتاوردهای  از  پرشــماری  هنرمنــدان  گرفــت. 
اندیشــه های  بیــان  بــرای  تکنولوژیــک  جدیــد 
هنــری خــود بهــره جســتند. به طــور کلــی، بایــد 
خیره کننــده  تکامــل  اخیــر  دهه هــای  در  گفــت، 
رســانه های  بســط  و  تصویــری  تکنولوژی هــای 
ــل  ــیع و غیرقاب ــرزی وس ــه ط ــر را ب ــت هن ــن، ماهی نوی
پیش بینــی  دگرگــون ســاخت. تصویــر 6، بــا عنــوان 
ســکانس مــرگ، اثــر لوپولــدو مالــر ضمــن بازتــاب 
دوگانگــی و تضــارب میــان واقعیــت و تصویــر، نظریــات 
بودریــار را در بــاب ســلطه تصویــر بــر واقعیــت در 
نظــام وانمودگــی تداعــی می کنــد. ایــن اثــر حــاوی 
ــتار در  ــک پرس ــت. ی ــده ای اس ــری پیچی ــتعاره بص اس
کنــار تختــی نشســته کــه در بردارنــده تصویــر یــک 

جســد اســت. اثــر معــرف یــک واقعیــت اســت: تجزیــه 
و تباهــی در ســطوح مختلــف. پرســتار یــک شــخصیت 
زنــده اســت و یــک بازیگــر نقــش او را ایفــا می کنــد 
و تصویــر شــخص خوابیــده بــر تخــت، یــک تصویــر 
ــه ای  ــو ماهران ــه نح ــن ب ــت و ای ــینماتوگرافیکی اس س
تضــاد میــان مــرگ و زندگــی و واقعیــت و وانمــوده 
بیمارســتانی  تخــت  ســاختار  می نمایانــد.  بــاز  را 
ــت  ــت. کنتراس ــی اس ــازک نئون ــای ن ــکل از لوله ه متش
ــل  ــای غیرقاب ــی و فض ــر صندل ــته ب ــده نشس ــن زن زن بی
لمــس تصویــر جســد منعکــس بــر تخــت، تاثیــر 
عمیقــی ایجــاد می کنــد. تاثیــر یــک زندگــی کــه 
ــر  ــتعاری تصوی ــی اس ــود و در حالت ــود می ش ــو و ناب مح
ویــژه ای از مــرگ را خلــق می کنــد. از ســوی دیگــر، 
ــت  ــه خدم ــی ب ــده و واقع ــانی زن ــت، انس ــوان گف می ت
ــت  ــال مراقب ــده و در ح ــد در آم ــک جس ــری از ی تصوی
ــی  ــون اصل ــر در کان ــب، تصوی ــن ترتی ــت. بدی از آن اس
گرفتــه،  قــرار  آن  حاشــیه  در  واقعیــت  و  موضــوع 
ــی  ــه زندگ ــبت ب ــت نس ــرگ در اولوی ــه م ــه ک همان گون
ــری و  ــبب وانمودگ ــن س ــه همی ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــت  ــر بازجس ــن اث ــوان در ای ــت را می ت ــدی واقعی ناپدی
و همان گونــه کــه بودریــار پیــش بینــی کــرده بــود، 
می تــوان اذعــان نمــود کــه رســانه در دوره پســت 
مــدرن، به عنــوان ابــزار اصلــی ادراک واقعیــت و در 
ــی  ــور بیش واقعیت ــدن آن و ظه ــدوش ش ــه، مخ نتیج
ــه  ــودن و چندگان ــی ب ــد. »چندحس ــل می کن ــازه عم ت
بــودن ارتبــاط در نمونه هایــی از هنــر رســانه ای نــو، 
خــود بــه گونــه ای موجــب تقویــت بیــان حســی بــر اثــر 
ــی  ــر، هماهنگ ــل ذک ــر قاب ــه دیگ ــود. نکت ــری می ش هن
و روابــط بیــن اجــزا در هــر هنــری اهمیــت دارد؛ امــا در 
ــت یافتــن ایــده  ــا اصال ــد در برخــی مــوارد، ب ــار جدی آث
ــر  ــاختاری اث ــی س ــی و ویژگ ــی فرم ــوم، هماهنگ و مفه
در درجــه دوم اهمیــت قــرار می گیــرد. از ایــن رو، در 
انــواع مختلــف هنــر رســانه های نــو، هــر گاه کــه ایــده و 
مفهــوم مــورد توجــه هنرمنــد اســت، ســاختار زیبایــی 
شناســانه اثــر، اعتبــار خــود را از دســت می دهــد« 

)اســماعیلی و حســنوند، 1397: 32(
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فضای متکثر 
بودریــار در مطالبــی کــه پیرامــون جنــگ خلیــج 
ــگ  ــن جن ــه ای ــی دارد ک ــان م ــود، اذع ــان نم ــارس بی ف
ــت؛  ــا( رخ داده اس ــی )حادفض ــای فراواقع ــک فض در ی
ــف و  ــوه مختل ــار آن را دارای وج ــه بودری ــی ک فرافضای
ــا انکســارپذیری متعــدد تعریــف می کنــد؛ »پیــروزی  ب
امــر مجــازی بــر امــر واقعــی، در آنِ واحــد، در فضــا 
ـ زمــان واحــد، هــر یــک به طــور سرســختانه ای بــه 
ــانه ای  ــر نش ــن ام ــد. ای ــق می یاب ــری تحق ــال دیگ دنب
اســت از این کــه فضــای واقعــی بــه حادفضایــی بــا 
انکســارپذیری متعــدد بــدل شــده اســت« )ســوکال 
و بریکمــون، 1387: 205(. اگرچــه بودریــار هرگــز 
و  فرافضــا  از  مقصــودش  کــه،  نمی کنــد  مشــخص 
انکســارپذیری متعــدد آن دقیقــاً چیســت، امــا بــه 
ــوده  ــر وانم ــان ام ــه هم ــاره او ب ــه اش ــد ک ــر می رس نظ
و فراواقعــی و تســلط آن بــر واقعیــت اســت. فضــای 
چنــد وجهــی بودریــار معــرف فضایــی اســت کــه واقعــی 
نیســت، غیرواقعــی هــم نیســت؛ بلکــه بیش واقعیتــی 
ایجــاد  و  رســانه ها  حضــور  به واســطه  کــه  اســت 
پذیرفتــه  شــکل  آن هــا  توســط  مجــازی  واقعیــت 
اســت. او بــر ایــن نظــر خــود در مقــالات مختلــف 

می کنــد.  پافشــاری 
امــا در عالــم هنــر، ایجــاد فضــای متکثــر و نمایــش 
ــش از  ــا پی ــری مدت ه ــر هن ــا در اث ــف فض ــوه مختل وج
ــاب »انکســار چندوجهــی  ــار در ب طــرح نظریــات بودری

بیســتم  ســده  ســال های  نخســتین  در  فضــا« 
توســط هنرمنــدان مکاتــب کوبیســم و پــس از آن، 
فوتوریســم و کنستروکتیویســم   بــه انحــای مختلــف 
ــود.  ــده ب ــرح گردی ــون ط ــداف گوناگ ــا و اه ــا ایده ه و ب
مــوزون  تجزیــه  طریــق  کوبیســت»از  هنرمنــدان 
جســم و فضــا بــه تراشــه های کوبیســتی گام بــه گام 
شــکل چیزهــا را ساخت گشــایی می کننــد و نوعــی 
ســاختار بلورآســای مســتقل از شــی می آفریننــد؛ 
تصویــری  خوانایــی  نقاشی های شــان  چنان کــه 
ــکل بندی های  ــه ش ــد و ب ــت می دهن ــوم را از دس مرس
صــوریِ خودســامان تبدیــل می شــوند. ]...[ بارهــا 
ایــن نظــر ابــراز شــده اســت کــه بــراک   و پیکاســو   
در نقاشــی های خــود بــا نشــان دادن یــک شــی از 
زوایــای متفــاوت، قصــد داشــتند اعتبــار هم زمــانِ 
دیدگاه هــای مختلــف را اثبــات کننــد« )بکــولا، 1387: 
دیــد در مکتــب  زوایــای مختلــف  نمایــش   .)169
کوبیســم و ایجــاد پنــدار حرکــت و ســرعت در آثــار 
ــی و  ــر فضای ــن تکث ــی مبیّ ــه نوع ــر دو ب ــتی ه فوتوریس
ــا  ــد. ام ــف بوده ان ــای مختل ــوه و زوای ــار آن در وج انکس
تجربه هــای شــخصی و خلاقانــه منظره نگاره هــای 
معاصــر بنجامیــن ادواردز متولــد 1970م.، جنبــه 
دیگــری را بــا توجــه بــه نظریــات بودریــار در بــاب 
ــی  ــبب نوجوی ــه س ــازد. ادواردز ب ــی می س ــا متجل فض
در بازنمایــی موضــوع منظــره از هنرمنــدان معاصــر 
بــا  او  می آیــد؛  به شــمار  حــوزه  ایــن  در  شــاخص 
تلفیــق صحنه هــای متعــدد و ترکیبــی از داده هــای 
ــی می آفرینــد.  ــی- فرازمان متکثــر، منظــره ای فرامکان
ــر در  ــده تصاوی ــکیل دهن ــای تش ــه بخش ه ــا ک از آن ج
ــا  ــف، و از مکان ه ــای مختل ــد از زوای ــن هنرمن ــار ای آث
و زمان هــای متغیــر ترکیــب یافته انــد، حاصــل کار 
منظــری اســت منکســر بــدون امــکان ارجــاع دهــی بــه 
واقعیــت. از آن جــا کــه آثــار مذکــور بــا نــگاه منحصــر بــه 
فــرد هنرمنــد در ژانــر منظره نــگاری معاصــر، خلــق 
توانســته اند  وجــه  بهتریــن  بــه  لــذا،  گردیده انــد؛ 
زوایــای متنــوع از چنــد مــکان واقعــی را در قالــب 
ــه  ــال آن ک ــد. ح ــش درآورن ــه نمای ــی ب ــی فراواقع مکان
مثــلًا در نقاشــی کوبیســتی ایــن تجربیــات صورتــی 
تخیلــی و برداشــت آزادانــه هنرمنــد از تنــوع زاویــه 

دیــد، گسســت فضــا و... را بازتــاب مــی داد.
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 تجربــه شکســت مــکان و امتــداد زمــان در آثــار 
ادواردز در موضــوع منظره نــگاری، بیــش از ســایر 
می یابــد.  فراواقعــی  جلــوه ای  نقاشــی،  ژانرهــای 
نماهایــی از مناظــر متعــدد کــه در تنــاوب زمانــی، 
فضایــی متکثــر و چندوجهــی را ایجــاد نموده انــد. 
ــم در  ــرت از زوال نظ ــا حس ــکا ب ــاب امری ــار در کت بودری
رخدادهــای امــروزی و هم چنیــن، از ناپایــداری معنــا 
ــش  ــا بی ــد؛ »چیزه ــاد می کن ــع ی ــری وقای و دوام ناپذی
از مــدت زمــان وقــوع خــود دوام نمی آورنــد. ]...[ 
امــکان بازگشــت ابــدی در حــال متزلــزل شــدن اســت: 
ــه،  ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــگفت آور مس ــم انداز ش آن چش
ــروری  ــدر و ض ــش مق ــی از پی ــم و ترتیب ــا نظ ــا ب چیزه
ــود  ــر از خ ــی فرات ــه معنای ــی ک ــم و ترتیب ــد، نظ رخ دهن
ــا  ــت؛ چیزه ــن نیس ــروز چنی ــد. ام ــته باش ــا داش آن ه
صرفــاً بــا نظــم و ترتیبــی متزلــزل از پــس یک دیگــر 
ــه جایــی نمی انجامــد«  ــه ب می آینــد، نظــم و ترتیبــی ک

)بودریــار، 1384 الــف: 97(.

تصویر 7- بنجامین ادواردز، دهکده پنهان، 2006م.، رنگ روغن روی 
.)URL1( بوم

ــت او  ــر ادواردز، برداش ــه اث ــدد ب ــی مج ــا نگاه ــال ب ح
ــد؛  ــوان دی ــی ت ــور م ــم ام ــداوم در نظ ــدم ت ــز از ع را نی
ــاوت،  ــی متف ــا زبان ــه ب ــار، و البت ــون بودری ــز هم چ او نی
ــا  ــروز معن ــای ام ــه در دنی ــد ک ــان ده ــد نش ــی کوش م
و  مدامــاً در حــال محوشــدن هســتند  واقعیــت  و 
تعاریفــی چــون زمــان و مــکان در حــال تزلــزل. از 
ســوی دیگــر، عنــوان اثــر نیــز بــر ناپایــداری معنــا 
از یک ســو  پنهــان  دارد؛ دهکــده  اشــاره  مــکان  و 
بــر واقعیتــی در گذشــته تاکیــد دارد کــه امــروز در 
ــر،  ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــی و فراموش ــال فروپاش ح

تداخــل مــکان هــا را یــادآور مــی شــود. در ایــن 
نقاشــی نشــانه هایــی از فضاهــای روســتایی در ســمت 
چــپ و بــرش هایــی از ســاختمان هــای بلندمرتبــه 
ــود.  ــی ش ــده م ــر دی ــت تصوی ــمت راس ــهری در س ش
در بــک گرانــد تصویــر نورهــا و ســایه هــا فضایــی 
ــا و  ــتفاده از کده ــد. اس ــی کن ــی م ــی را تداع آخرالزمان
ــای  ــی و فض ــای واقع ــرز فض ــده، م ــتارهای پراکن نوش
مجــازی را محــو کــرده اســت. در پــلان جلــوی تصویــر 
زمیــن، خیابــان، اســتادیوم ورزشــی و فضــای مشــابه 
ــد و  ــده ان ــده ش ــم تنی ــن در ه ــک جش ــی ی ــکان برپای م
ــه  ــه قطع ــک، قطع ــی کوچ ــان های ــان، انس ــن می در ای
شــده و درآمیختــه بــا فضــا بــه گونــه ای منفصــل ازهــم 
در گوشــه کنــار تصویــر دیــده  مــی شــوند؛ بدیــن 
ــف  ــوه مختل ــا وج ــد ت ــی کن ــلاش م ــد ت ــب هنرمن ترتی
معنــا و تنــاوب رخدادهــا و پدیــده هــا را در یــک 
بــه نمایــش درآورد  فضــای متکثــر و چندوجهــی 
ــت  ــت، پس ــوان گف ــی ت ــب، م ــن ترتی ــر 7(. بدی )تصوی
ــا نگاهــی  مدرنیســم »ســنت هــای پیشــین مــدرن را ب
ــد؛  ــی کن ــج م ــدی تروی ــر قواع ــه دور از ه ــو و آزاده و ب ن
ــای  ــه معن ــی ب ــی شناس ــث زیبای ــه مبح ــوری ک ــه ط ب
ــا شــاید  ــر ســوال رفتــه و معیــار زیبایــی و ی پیشــین زی
ــی  ــان م ــود را نش ــته خ ــدای از گذش ــزی ج ــتی چی زش
ــل، 1400 :37(. ــدی وکی ــور و محم ــن پ ــد« )حس ده
بــرای ادراک بهتــر فضاهــای متکثــر می تــوان بــه 
هاکنــی  دیویــد  عکس هــای  خلاقانــه  تجربیــات 
نیــز اشــاره کــرد. می تــوان گفــت، ایــن آثــار جنبــه 
دیگــری را بــا توجــه بــه نظریــات بودریــار در بــاب فضــا، 
متجلــی می ســازند. هاکنــی بــه ســبب نوجویــی و 
ــی  ــای پایان ــاخص دهه ه ــدان ش ــار از هنرمن ــوع آث تن
ــی،  ــر نقاش ــلاوه ب ــد؛ او ع ــمار می آی ــتم به ش ــده بیس س
ــت  ــه 1980م. دس ــل ده ــی از اوای ــار چاپ ــی و آث طراح
بــه تجربیاتــی خــاص در عرصــه هنــر عکاســی زد. 
ــدد(  ــا 150 ع ــن 5 ت ــس )بی ــدادی عک ــد تع ــن هنرمن ای
ــوع(  ــک موض ــک را )از ی ــای کوچ ــا عکس ه ــد ی پولاروی
در کنــار هــم به صورتــی ترکیــب می کــرد کــه اثــری 
واحــد خلــق شــود. از آن جــا کــه ایــن تصاویــر از 
ــا  ــه ب ــر -اگرچ ــی متغی ــف و در زمان های ــای مختل زوای
فاصلــه انــدک- ثبــت شــده اند، نتیجــه اثــری اســت کــه 
ــد؛  ــی می کن ــتی را تداع ــای کوبیس ــوای کاره ــال و ه ح
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.)URL4( .تصویر 8- دیوید هاکنی، گریگوری و شاینرو، 1983م

فضایــی کــه هاکنــی شــیفته آن بــود. ایــن آثــار بــا 
و  فتــوکلاژ  متصل شــدگان،  هم چــون  نام هایــی 
ــاد  ــر ی فتومونتــاژ  شــناخته می شــوند. گرچــه هــر دو اث
شــده )تصویــر 8( را می تــوان از منظــر مفاهیمــی چــون 
انکســار و تکثــر فضــا و گسســت واقعیــت مــورد خوانش 
قــرار داد، امــا تفــاوت میــان آن هــا را بایــد در نــوع 
شکســت ساختاری شــان جســت. در فتوکلاژهــای 
ــاختاری  ــی دارای س ــر به تنهای ــز تصوی ــر ج ــی، ه هاکن
نزدیــک بــه واقعیــت اســت و تنهــا تکثــر چندیــن 
ــا  ــی در رخداده ــوع هم زمان ــم ن ــاورت ه ــکل در مج ش
ــر  ــه در اث ــال آن ک ــی آورد؛ ح ــور درم ــه ظه ــه منص را ب
ادواردز اجــزای هــر شــکل و هــر عنصــر دچــار گسســت 
و تلاشــی شــده ، انســجام و تمامیــت شــکلی برهــم 
ــم  ــر دره ــکال دیگ ــا اش ــکل ب ــر ش ــزای ه ــورده و اج خ
آمیخته انــد. از نظــر زمانــی حــدود دو دهــه فاصلــه 
خلــق میــان ایــن دو اثــر اســت، ناپدیــدی معنــا و 
ــر در  ــای معاص ــی در دنی ــاختارهای واقع ــی س فروپاش

حــال گســترش و فزونــی اســت.

نتیجه 
ــوان  ــار به عن ــات بودری ــي نظری ــدي کل ــك جمع بن در ی
یکــی از شــاخص ترین منتقــدان دوره پســت مدرن، 
اصالــت  قبیــل  از  مشــخصه هایی  بــا  بیش تــر 
رســانه، ناپدیــد شــدن معنــا و نظریــه وانموده هــا 
مجــازی،  فضــای  بــا  مواجهــه  در  بیش واقعیــت  و 
ــار  ــود. بودری ــناخته مي ش ــت ش ــان واقعی ــرار و پای تک
آن،  در  کــه  می دانــد  عصــری  را  پســامدرن  دوره 
نشــانه ها بــه صــورت گزینشــی، قــراردادی و فــارغ 
از رجعــت بــه واقعیــت شــکل می پذیرنــد و در ایــن 
دوره، شــکل گیری نظامــی تحــت عنــوان وانمایــی، 
چهــره ای جدیــد بــه انســان و جامعــه پســت مدرن 
می بخشــد. در نظــام وانمایــی، نشــانه هاي طبیعــي 
ــاك  ــر، پوش ــت، هن ــون سیاس ــئون هم چ ــی ش در تمام
و... بي اعتبــار شــده و ســاختن نشــانه هاي جدیــد 
بدیــن  مي گــردد.  بــدل  اساســي  اصــل  یــك  بــه 
ــت  ــه واقعی ــت یابی ب ــر دس ــر دیگ ــن عص ــب، در ای ترتی
ــخیص  ــدرت تش ــان ق ــردد و بدین س ــن می گ غیرممک
ــاوت  ــه و تف ــن رفت ــي از بی ــر تخیل ــي و ام ــر واقع ــن ام بی
بیــن آن هــا محــو مي گــردد. بودریــار ادعــا می کنــد 
کــه نابــودی امــر واقعــی و فراینــد ناپدیــدی معنــا 
در همــان بــدو توجــه بــه واقعیــت رخ می دهــد. او 
ایــن  بســتر  را  ارتباطــی  رســانه های  به صراحــت 
ناپدیــدی می دانــد. در نظــر بودریــار امــر واقعــی 
در دنیــای معاصــر محــو شــده و مرجعیــت واقعیــت 
و علــل عینــی غیرقابــل ادراک شــده اند. واقعیــت 
واقــع  نســخه شبیه ســازی شــده جهــان  مجــازی 
ــد  ــد می کن ــود تولی ــی از آن خ ــا و واقعیت ــه معن ــت ک اس
کــه ذره ای بــر واقعیــات جهــان بیــرون تکیــه نــدارد 
و در یــک کلام جهانــی اســت وانمــوده و واقعیــت 
ــار از دوره پســامدرن، عــلاوه  زدایــی شــده. نقــد بودری
نشانه شناســی،  و  جامعه شناســی  عرصه هــای  بــر 
در دنیــای هنرهــا نیــز مصداق هــای فراوانــی دارد. 
ــق  ــت مدرن تعم ــر پس ــاله هن ــخصاً در مس ــار ش بودری
نمــوده و در ایــن عرصــه نوشــته های قابــل توجهــی 
هنرمنــدان  اســت.  گذاشــته  جــای  بــه  خــود  از 
ــری،  ــات فک ــری از جریان ــا تاثیرپذی ــز ب ــت مدرن نی پس
از جملــه اندیشــه های انتقــادی بودریــار، بــه خلــق 
آثــار  بیــن  قیاســی  نگاهــی  بــا  پرداخته انــد.  اثــر 
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ــون، دان  ــن، دوآن هانس ــو بولی ــون لی ــی چ هنرمندان
ادی، نــام جــون پایــک، لوپولــدو مالــر، بنجامیــن 
ــار  ــه های ژان بودری ــا اندیش ــی ب ــد هاکن ادواردز و دیوی
ــت  ــل در دوره پس ــه و عم ــان نظری ــترک می ــوه مش وج
مــدرن را بــه گونــه ای عمیق تــر درخواهیــم یافــت. 
مباحثــی چــون ناپدیــدی معنــا و از دســت رفتــن 
واقعیــت در هنــر ترکیبــی بولیــن، بیش واقعیــت در 
آثــار هانســون و ادی، تســلط همــه جانبــه فضــای 
میــان  تضــارب  و  پایــک  ســاخته های  در  مجــازی 
ازای  در  وانمــوده  جانشــینی  و  تصویــر  و  واقعیــت 
ــر در  ــای متکث ــن، فض ــر و هم چنی ــر مال ــت در اث واقعی
ــا و  ــد ناپدیــدی معن ــار ادواردز و هاکنــی همگــی موی آث
از دســت رفتــن واقعیــت در اندیشــه معاصــر هســتند و 
عمــلًا نشــان از پیونــد نظریــه و عمــل در مصادیــق هنــر 

دارنــد.  پســت مدرن 

پی نوشت

1 ..La guerre du Golfe n’a pas eu lieu  
2 ..Ferdinand de Saussure  
3 . .Friedrich Nietzsche  
4 . .Louis Althusser  
5 ..Georges Bataille 
6 ..Roland Barthes  
7 .Marcel Mauss  
8 ..Henri Lefebvre  
9 ..Liu Bolin  

10 ..Duane Hanson  
11 ..Don Eddy  
12 ..Nam June Paik  
13 ..Leopoldo Maler  
14 ..Benjamin Edwards  
15 . .David Hockney  
16 . .Hyperreality  
17 ..To analyse  
18 ..To dissolve  
19 ..Marshal McLuhan  
20 ..Body Art  
21 ..Performance Art  
22 .L’Échange symbolique et la mort  
   Binary code: اشــاره به این اســت که کامپیوتر صرفاً با . 23

دو رقم یــك و صفر یعني با دســتگاه عددنویســي دو دویي کار 
مي کند.

24 ..hayperspace  
  نک. )بودریار، 1395: 192(.. 25
  نک. )بودریار، 1381: 117(.. 26
27 ..L’Esprit du terrorisme  
28 ..Self-Contemplation  
29 .  . Cubisme  
30 ..Futurism  
31 ..Constructivism  
32 ..Georges Braque  
33 ..Pablo Picasso  
34 ..The Joiners  
35 ..Photocollage  
36 ..Photomontage 
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A look at the Definition of 'Meaning' and 'Reality' by Jean Baudrillard 
and Their Reflection in Postmodern Art 1

Mina Mohammadi Vakil  2

Abctract
Post-modernism, both in theory and in art, is faced with a disappearance of meaning and 
imponderable situation, and anti-determinism and uncertainty as its main motives.

 Jean Baudrillard (1929-2006) as one of the most influential theorists and critics of 
post-modernism, has put his main focus on the criticism of new communication media, 
the meaninglessness of icons and debates such as hyper-reality and loss of reality. 

. He stands out as a prominent contemporary thinker and a controversial writer in the 
fields of literary theories, semiotics, sociology, and postmodernism criticism.

 Baudrillard contended that contemporary icons had lost their fixed values and natural 
significance, emphasizing their profound meaninglessness in numerous works, such 
as "System of Objects" (1968), "Toward the Political Economy of Icons" (1972), where 
he evaluated, criticized, and raised doubts about Marx's economic theory Baudrillard's 
provocativewritings in the 70s and 80s of the 20th century, such as Consumer Society  
(1970), Simulacra and Simulation   (1981), In the Shadow of the Silent Majority  (1978) 
have obtained for him a special place in scientific and literary societies. His collec-
tion of articles related to the Persian Gulf War in 1991, which was published under the 
title The Gulf War Did Not Happen , garnered widespread attention, discussion, and 
criticism.Baudrillard's somewhat exaggerated opinions contained controversial messages 
such as the loss of reality, which eventually led to the emergence of a new concept called 
hyperreality.

In the 70s and 80s of the last century, he claimed that we live in the age of simulations. 
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This starts from the growth and expansion of information technologies, including com-
puters and virtual media. Baudrillard clearly claims that in today's era, meaning tends 
to vanish within the realm of communication.

This research endeavors to analyze various postmodern artworks and compare them 
with Jean Baudrillard's perspectives on the definitions of "meaning" and "reality," seek-
ing a deeper understanding of the conceptual layers of postmodern art.The research 
method is descriptive-analytical, which is carried out with an inferential approach, , and 
falls into the category of basic research in terms of its purpose. The method of collect-
ing information is based on written library documents and internet sources.

A case study including works by seven artists (Liu Bolin, Duane Hanson, Don Eddy, Nam 
June Paik, Leopoldo Maler, Benjamin Edwards and David Hockney), which are clear ex-
amples to explain Baudrillard's ideas about the loss of meaning and Reality in the field 
of visual arts.

The research questions are: 
How do features of postmodern thought, such as the vanishing of meaning and the loss 
of reality, manifest in contemporary visual arts and through what media?

In light of the prevalence of virtual reality and the clash between reality and imagery, 
what transformations have visual arts undergone?

Drawing on Baudrillard's views on meaning and reality, how can contemporary artworks 
be interpreted?

Chinese artist Liu Bolin (born in 1973) has created works that may be difficult to place 
in a specific art group. The mentioned works can be considered a perfect combina-
tion of painting, sculpture, photography, body art and performance arts. The artist has 
publicly reflected the cultural policies of the Chinese communist government and the 
transmutations of individuality in social interests in his works. Bolin, who is also known 
as the "invisible man", chooses the body of a living human being as the main substrate 
of the work of art. By meticulously camouflaging these individuals to blend seamlessly 
with their surroundings, he creates visual illusions that convey the complete transfor-
mation and disappearance of reality. Baudrillard's terms such as the disappearance of 
meaning, the disappearance of reality, simulacrums to replace reality, etc., are visually 
expressed in Bolein's works.

Another discussed work is “Woman with Shopping Basket” by Duane Hanson. Although 
this work shows the reality of urban life in America at first glance, it actually challenges 
it with a critical view by its over statement. What Hanson does in this work is to show 
the complete set of mentality of the American consumer society.

Baudrillard mentions that in the consumer society the value of "being" means the sac-
rifice of economic values. Abundance only finds meaning in extravagance. For abun-
dance to become value, "enough" must give way to "too much".

Therefore, it can be said that this extravagance is present in all aspects of today's life, and 
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reality is not exempt from this pattern, and extravagance in reality or in other words, 
abundance in reality is also evident. On the other hand, hyperrealism itself shows a 
state of abundance of reality.

The next work belongs to Don Eddy. While the subject of the work is familiar and general, 
it shows a complex and overlapping scene of a shop window. In his works, Eddy tries to 
show the relationship between man and space in an enigmatic, complex and multiple 
way by mixing up visual plans. By creating the illusion of reality, he creates a space in 
his works that bring a multifaceted and poly hedral experience of the contemporary 
confused reality to come into existence. Eddy's works can be considered as a hyper-re-
ality, which tries to show a deeper meaning than reality. 

 The next one is TV Buddha, by Paik, a statue of a thinking and mesmerized Buddha 
in front of a television box. It aims at demonstrating the dominance of today's media 
over ancient beliefs, as well as the conflict between religion and technology.The statue 
stares at its virtual image, as if it is deep in thought. Virtual space offers a new definition 
of Buddha to himself. In this work, the artist presents a new definitions of the bound-
ary between reality and the tropologic and cultural confrontation by contrasting East-
ern religious thinking and the Western technological world. The next discussed work 
is “ The Death Sequence“ by Leopoldo Malerwhich reflects the duality and conflict be-
tween reality and image andevokes Baudrillard's ideas about the power of image over 
reality in the system of simulacrum. A nurse is sitting next to a bed that holds the image 
of a corpse. The work represents a reality: decomposition on different levels. In this 
way, the image is in the main focus of the subject and the reality is placed in its margin, 
just as death is prioritized over life. To understand the concepts of instability of mean-
ing and plural space, we can refer to the creative experiences of Hockney's photographs 
and Edwards' paintings.

In Edwards' works, the experience of ruptured space and elongated time within the genre 
of landscape painting produces a surreal effect more pronounced than in other painting 
genres. His landscapes create multifaceted spatiotemporal intervals that underscore 
the instability of meaning and the ephemeral nature of events .Baudrillard engaged 
with the subject of postmodern art personally and left significant writings in this field.
Post-modern artists have created works influenced by intellectual currents, including 
Baudrillard's critical thoughts. By comparing the works of the mentioned artists with 
the thoughts of Jean Baudrillard, we exclude the commonalities between theory and 
practice in the postmodern era in a deeper way. Discussions such as the disappear-
ance of meaning and the loss of reality in Bolin's mixed art, hyper-reality in the works 
of Hanson and Eddy, the omnipresence of virtual space in Paik's works, and the conflict 
between reality and image and the substitution of simulacrum for reality in the work of 
Maler, as well as The plural space in the works of Edwards and Hockney all confirm the 
disappearance of meaning and the loss of reality in contemporary thought and practi-
cally show the link between theory and practice in examples of post-modern art.

Keywords: Jean Baudrillard, Simulacra, Lost meaning, Hyper-Reality, End of Reality, 
Contemporary Art
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